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 نظريه اس خ ام علامه طباطبائي و آثار سياسي و وقوقي آن

 
 mohammadd.ghodsi@gmail.com هرانتدانشجوي دك ري وقوق عمومي دانشگاة  /محم  ق سي 

 77/54/7833 پذيرش:ه  73/75/7831 دريافت:

  ةيچك
ي آن را براي تبيهين پيه ايش ئكه علامه طباطبااست اي عنوان يكي از ادراكات اع باري قبل از اج ماع، نظريهاس خ ام به

ههاي بيانگر اين است كه انسان قبل از اج ماع بهه انگيهزة اسه خ ام انسهانو اج ماع و روابط اج ماعي مطرح كردة است 
همراة با ايجاد اج ماع، روابطي يك سهويه و  ،ديگر همچون اشياء و ويوانات با آنها رابطه برقرار كهردة اسهت كه در ن يجه

آن  ةهاي ق رتمن  از ضعي ان ش ة است كهه ن يجهكشي انسانها به وجود آم ة اسهت و موجب بهرةنابرابر در ميان انسان
وضع باي  وقوق در روابط اج ماعي تهوازن ايجهاد كنه  و بها برقهراري عه الت  تباهي اج ماع است. براي جلوگيري از اين

اي سامان ده  تا اسه خ ام بهه صهورت برابهر و گونهه قابل اجرا، اين روابط را بهه اج ماعي در چارچو  قواع ي روشن و
اين مقالهه  ومي فراهم گردد.برداري همگهاني از ههم شود تا زمينه رس گاري و تعالي عمدوسويه انجام شود و موجب بهرة

اس خ ام، ضمن توصيف اين نظريه و ابعاد آن به تحليهل آثهار سياسهي و وقهوقي و   با بررسي آثار علامه طباطبائي دربار
 ن ايج عملي آن پرداخ ه است.

 اس خ ام، ادراكات اع باري، اج ماع، ع الت اج ماعي. :هاواژةكلي 
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 مق مه

ولهي آيها ، باشه اكنون قابل تردي  نيست و اصلي پذيرف هه شه ة و شهاي  بهه يهي مهيهرچن  اج ماعي بودن انسان 

ان ؟ اگهر بهه هاي اوليه به صورت گروهي با هم بودةان ؟ آيا انسانكردةها از آغاز آفرينش خود با هم زن گي ميانسان

ل خهارجي و اوضهاع محهيط صورت گروهي با هم بودة ان  عوامل طبيعي موجب ش ة بود كه بها هم باشن  يها عوامه

واقعيت آن است كه ج ا از اج ماعي در و  خانوادة كه به صورت غريزي از آغاز آفهرينش انسهان وجهود  زيست آنها؟

اي كه و اقل از يك زن و مرد تشكيل ش ة باش  امكان بقاء انسان و اسه مرار و داش ه است، زيرا ب ون چنين خانوادة

تهر از خهانوادة معلوم نيست كه از آغاز وجهود داشه ه اسهت يها  مهاعي گسه ردةداشت، اجگس رش نسل او وجود نمي

هاي تاريخي يها طبيعهي م قني در دست نيست. اما به هروال، تاريخ زن گي اج مهاعي نه؟ در اين بارة دلايل و نشانه

ن و اينكهه چهرا و چگونهه انسان تقريباً نزديك است بها ظههور انسان بر عرصه طبيعت. دربارة زن گي اج ماعي انسها

گهذاري كردنه  و اج مهاعي فراتهر از خهانوادة را تشهكيل دادنه  ها بهه صهورت گروهي، زيسهت خهود را پايههانسهان

 باش .طبيعي، اضطراري و ان خابي مي أهايي بيان ش ة است كه از جمله آنها سه علت يا منشعلت

نظريههه تهرين آنهها يكي از مهمزنه گي اج مهاعي انسهان مطهرح شه ة اسهت،  أيي كه دربارة منشهادر ميان نظريه

بيان ش ة است كه اين نظريه و آثار سياسي و وقوقي آن با روشي توصهي ي  علامه طباطبائي ةاس خ ام است كه به وسيل

و علههت زيسههت  أشههكننهه ة منعنهوان تبيهينبا توجه به اينكه نظريه اس خ ام بهه تحليلي موضوع اين پژوهش است.

در ايههن پهژوهش  .در آثار فلس ي، اصولي و قرآني ايشان آمه ة اسهت يئعلامه طباطبامرووم  ةاج مهاعي انسان به وسيل

تقريباً به همه اين آثار اس ناد ش ة است تا در و  توان امكان اس نباط نزديك به وقيقت از اين نظريه ممكن شهود و آثهار 

اسه خ ام در آغهاز در طهي چهه  أشود كه منشگردد. در اين راة به ايهن موضهوع پرداخ هه مي سياسي و وقوقي آن تبيين

بهه ايهن ، شود و در ادامه اين بررسيسپس م هوم اس خ ام واكاوي مي ؟گرددو از كجا ناشي مي ؟شودمباوثي مطرح مي

 درپي داش ه باش .شود كهه ايهن نظريهه چه آثار سياسي و وقوقي را ممكن است نك ه پرداخ ه مي

كارهايي انجام ش ة است و تحقيقات مناسبي صورت گرف ه است، ولي آنچهه  علامه طباطبائيدربارة نظرية اس خ ام 

توجه بهه  پيام هاي اين نظريه در عرصه اج ماعي، سياسي، وقوقي و روابط انساني است. با نگرف ه، آثار و مورد توجه قرار

ق رت سياسي است كه تجربه تاريخي آن را به ثبهوت رسهان ة  جريان واكم بر جامعه و اينكه اين نظريه گزارشگر واقعي

دهن ة روابط عنوان فن سامانويژة وقوق عمومي بهاست و پيوس ه در وال تكرار است، ب ون در نظر گرف ن آن، وقوق به

ق رت سياسي در جهت  آن جلوگيري شود و ازاس  ادة ن ي كن  كه از سوءباي قالبتوان  اين روابط را به گونهني نميانسا

نشان  ق رت، اس  ادة ازم موفقيت قوانين و راهكارهاي وقوقي در برابر سوءشكست و ع  منافع عمومي به كارگرف ه شود.

ار اجراي اين قوانين و راهكارها است كه باي  مورد توجه قانونگذارن قر روشني بر نادي ة گرف ن نظريه اس خ ام در تنظيم و

 سياسي اين نظريه را هموارة م  نظر داش ه باشن . روابط اق  ادي، اداري و  دهن گيرد و در ت ويب قوانين سازمان
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هاي جهوي و كه علوم پايه از جمله فيزيك، امكانهاتي در اخ يهار هواشناسهي قرارمهي دهه  كهه پ يه ةهمچنان

هاي مخ لف كشاورزي و مقابله با ووادثي همچهون ةبيني در ووزهمين پيش بيني كن  وهوايي را پيشووضعيت آ 

آفهرين بين برود يا كاهش ياب  و فاجعه اين ووادث طبيعي از شود تا خطرخشكسالي به كار گرف ه مي سيل، طوفان و

به ون شهناخت  .بار آ  و هوايي نهاممكن اسهتهاي زيانعلوم، مقابله با پ ي ة هاي ايننشود و ب ون اس  ادة از دادة

توانن  اين روابهط را دهن ة روابط اج ماعي نميهاي سامانهاي واكم بر او، وقوق و ساير نظامگرايش واقعي انسان و

تها هنگهامي كهه نظريهة ، روازايهن خوشبخ ي انسان باش .  كنن آميز سازمان هي نماين  كه تأميناي موفقيتبه گونه

تاريخي صهحت آن بهه اثبهات رسهي ة اسهت در تنظهيم روابهط اج مهاعي و  اس خ ام كه در عمل اج ماعي و تجربه

اسه  ادة از قه رت و فسهاد وقوق انان قرار نگيرد ممكن نيسهت بها سهوء اران وذگن ي ق رت مورد توجه قانونبقالب

 اساس، ه ف اصلي از نگارش ايهن مقالهه ضهمن تبيهين نظريههبراين ار صورت گيرد.ذاي ج ي و اثرگسياسي مقابله

ويهژة ق رت سياسي است كه وظي ه وقوق عمهومي بهه ط انساني وبآن بر روا ، آثار ناشي ازعلامه طباطبائياس خ ام 

نگيهرد و در  اسه  ادة قهراركه ق رت سياسي مورد سوءايگونهباش  بهدهي اين روابط وق رت ميوقوق اساسي سامان

 شود.جهت تأمين منافع عمومي و خوشبخ ي همگان به كار گرف ه 

 ت گرف ه است؟ئاس خ ام چيست و از چه بحثي نش .7

قبل از پرداخ ن به تعريف اس خ ام، لازم است اشارة شود كهه در بررسهي چهه موضهوعي علامهه بهه طهرح نظريهه 

اصهول مقاله ششهم از ، بردعلامه نخس ين جايي كه در آثهارش نظريهه اسه خ ام را به كار مي ؟اس خ ام رسي ة است

سي ن به چگونگي مطرح شه ن براي ر، روباشه  كهه دربهارة ادراكهات اع بهاري است. ازاينمهي روش رئاليسم فلس ه و

پردازيم تا رابطه اين ادراكات با اس خ ام روشن شود تا معلهوم شهود چگونههه در آغاز به ادراكات اع باري مي اس خ ام

 .شودادراكهات اع بهاري بهه اس خ ام منجر مي

 اكات اعتباري چيست؟ادر .1-1

كهه  (44 ص ،7 ج ،7833است )طباطبائي،  اع بارياتنخس ين اثري كه علامه در آن به امور اع باري پرداخ ه است رساله 

نهه تعريهف گواع بار را اين ،در آغاز علامه .(45 ص)همان،  نوش ه است 7878در ايام تح يلاتش در نجف قبل از سال 

كهه ت هه يقات اع بهاري، ت ه يقات ايگونههو  چيزي يا وكم چيزي به چيز ديگهر بهه اع بار يعني دادن» كردة است:

كهه در رسهاله اع باريهات بيهان همچنان باشه .و علومي است كه واسطه بين كمال ويوان فاعل به ارادة و نقه  او مهي

خواسهت آگهاهي بهه آنهها نيهز هاي اع بهاري بهه ذات بهراي واسهطه بودنشههان مطلهو  هسه ن  و دركرديم اين دانش

در جهاي ديگهر  .(75 ص ،تها)طباطبائي، بي »باشه ... كهه غرض وقيقي استمطلو  غيري است كه آن غاي شان مهي

 ،7864، همهو) »اع باري معني ت وري يا ت  يقي اسهت كهه در خارج از ظرف عمل قابل تحقهق نيسهت»آوردة است: 

گردد و براي رسهي ن بهه غهاي ي نهوعي از تشهبيه و مناسبت ومل مي چيزي است كه بهر موضهوعات بها«(و 403 ص
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 .براي آن كه نسبت او با قومش ماننه  نسهبت سهر اسهت بهه به ن شود، همچهون اطهلاق سهر بهه زيه عملي واقع مي

اخ  هاص دارد نماي  و هريك به آنچهه كهار واجهب بهه آن كنه  و كارشان را اصلاح ميچون او امهور آنهها را ادارة مهي

شهون  كهه وارد مرولهه از اين جهت اع بهاري شهمردة مهي»گونه اع باريات اين .(704 ص ،7862، همو) »كن اشارة مي

تهأثير  شود و عملاً موجودات خارجي را براي سود بردن از آنها و و ظ وجهود و بقهاي خهود، تحههتت رف در اشهياء مي

 .(772 ص ،4 ج ،7312، همو) »دهن قرار مي

كاش ي ي از وقايق خارجي  ،بنابراين يكي از انواع ادراكات، ادراكهات اع بهاري اسهت كهه بهرخلاف ادراكهات وقيقهي

معلهول »ها و تابع نيازها است كه ذهن براي برطهرف كهردن او ياجات زن گي آن را ساخ ه است و ن ارد و زايي ة واقعيت

آنچه لازم بهه يهادآوري اسهت  .(733 ص ،4 ج ،7803، همو) »باش ن مهياق ضاي قواي فعاله طبيعهي و تكهويني انسها

گهوييم و الاعم نيز مياع باريهات مقابهل ماهيات كه آنها را اع باريات بالمعني»: طهوركلي بهر دو گونهه اسهتاع باريات به

الاخ  و اع باريهات را اع باريات بالمعنياع بارياتي كه لازمه فعاليهت قهواي فعالهه انسان )يا هر موجود زن ة( است و آنها 

 كه موضوع اين بحث همان اع باريات به معني اخ  است. (730-736 ص ،همان)« ناميمعملي مي

آنها:  ةهايي است كه از جملمعني اخ  داراي ويژگهيشود كه اع باريات بهاس نباط مي، از آنچه دربارة اع باريات آم 

رس  كه دان  و به اين وكم ميكهه انساني كه س م را ب  مياز آثار خارجي برخوردارنه ، چنهان .4 مطابق خارجي ن ارن . .7

ايس   و جلهوي شود در برابر س مگر ميكن  كه به كسي س م مياي برخورد ميباي  جلوي س م را بگيرد وق ي با صهحنه

اي اع باريهات پ ي ة .8اع باري گرف ه ش ة اسهت.  گيرد. اين اثري است در خارج كه از يك ت  يقس م بهر انسهان را مي

آنهها داراي  .0نيازهها بهر آنهها اثهر بگذارن .  اع باريات ممكن است دچار تغيير شون  و دگرگهوني محهيط و .2ذهني است. 

 قي ن ارن .اع باريهات ارتبهاط تولي ي با علوم و ادراكات وقي .6و  و تعري ي نيس ن  و خودشان اسه عاري هسه ن . 

 .اع باريهات پههيش از اج مههاع و اع باريهات بعه  از اج مهاع: عني اخه  خهود بهه دو گونهه اسهتماع باريات به

قهرار گرف هه اسهت و داراي  يئعلامهه طباطبهاعنوان يكي از اع باريهات پهيش از اج مهاع مهورد بررسهي اس خ ام به

 آثاري است كه پس از تعريف اس خ ام به آثار سياسهي و وقوقي آن پرداخ ه خواه  ش .

 استخدام چيست؟ .2-1

علامهه از م ههوم اصهطلاوي آن، طهوري كههه  اسهت و معني ديگري را به خه مت گهرف ندر لغت به« اس خ ام»

باشه  و ها با هم به كهار گرف هه است ج ا نميروابط اوليه انسانآن را در تبيين چگونگي تشكيل اج ماع و  يئطباطبا

خهواة اين ديگري انسان باشه  يها ويهوان و ، برداري يكهي از ديگهري اسهتيك معني دارن  و هر دو به م هوم بهرة

علامهه خهود در كه آين . چنانآنهها اس خ ام به وسا  مي ةآورد و همهاشياء كه در معني آن ت اوتي بهه وجهود نمهي

خههود،  ةايهنكهه انسههان بهها تحميههل ارادة و بسههط سههلط: اس خ ام عبارت است از»دة است: تعريف اس خ ام آور

هاي خويش به كار ان ازد، از مح ول كار او به ن ع خويش اس  ادة كنه . ديگهري را در راة برطهرف كهردن نيازمن ي
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 «شود، مانن  رئيس منزل، رئيس قهوم، رئهيس قبيلهه و رئهيس ملهتكهم به صورت رياست پ ي ار مياين معني كهم

 .(38 ص ،2 ج ،7312 )طباطبائي،

شود كه انسهان از اس خ ام كه يكي از ادراكات اع باري قبل از اج ماع انسان است از اين ويژگي انسان ناشي مي

انسهان همهه چيهز را در راة .  بههرداري كنههرسه  درپهي آن اسهت كههه از آن بهههرةآغاز زن گي به هرچه كه مهي

گيهرد آن را در كه از آغاز زن گي هر آنچهه در دسه رس انسهان قهرار مهيايگونهگيرد بههاي خود به كار ميخواهش

، گذارد. بنهابراينآورد و در اين جهت تا جهايي كه ممكن است هيچ اس ثنايي باقي نميهاي خود درميخ مت خواس ه

اس خ ام اين است كه انسان هر آنچه در دس رسهش قهرار گيهرد آن را   كهارگيري واژاز بهه يئعلامه طباطبامق ود 

گونه و ي بهراي خهود در بهه خه مت گيرد و در اين راة هيچهايش به كار ميب ون اس ثناء در خ مت خود و خواس ه

هها بها سهاير موجهودات اعهم از انها با هم و روابط انسهتنها در روابط انسانل نيست. اين اصل نهئگرف ن ديگران قا

مها در خهارج »باشه . بهراي آنكهه فرما ميبلكه در روابط ساير موجودات با هم نيز وكم، جان واكم استجان ار و بي

اسه  ادة  يرسيم تركيبي يا همراة تركيبي است كهه بهراي و هظ بقاء خود از خارج به نحوبه هر پ ي ة مادي كه مي

ت در همه موجودات و به ويههژة در يههك دسه ه از موجهودات كهه جهانوران زنه ة را تشهكيل نماي  و اين خاصيمي

ان اخ ن جهاز تغذيهه و باش . اين دس ه مثلاً آ  را نوشي ة و گياة يا ميوة را خوردة و با به كاردهن  بسيار روشن ميمي

اي از جانوران بها ده  و پارةرا پس مي هضم مخ وص خود اجزايي را كه ب ن خود لازم دارد از وي گرف ه و بازمان ة

ويهژة انسهان ايهن روش را نماي  و جانوران باشعورتر و بهاي از آنها چون گرگ با گوس ن  و باز با كبوتر، تغذيه ميپارة

اسهت اگرچهه بهه  بلكه در هر كاري كه وابس ه بهه او ياجههات، برن تنها در خواص طبيعي و لوازم مادي به كار مينه

 .(732-738 ص ،4 ج ،7803)طباطبائي،  «ط زياد نيز بودة باش  روش آنها همين استوساي

 اس خ ام اصل واكم بر روابط اج ماع .4

ايهن  يئعلامهه طباطبهاباشه . مهي بلكه خود به وجود آورن ة اج مهاع نيههز، اس خ ام نه تنها واكم بر روابط اج ماع است

اق ضاي طبيعت خود اول اج ماع را تشكيل داد و بعه  از پ يه ار شه ن اج مهاع، كن  كه آيا انسان به پرسش را مطرح مي

برداري كنن  يا ايهن كهه قبهل از ن  تا يك يگر را به اس خ ام گيرن  و در و  توان خود از ديگران بهرة ها شروع كردانسان

جسه ن  و در همهين جههت، د بهرة ميبر طبهع اوليه خويش از هر آنچه در دس رسشان بو ها بنهاتشكيل اج مهاع، انسهان

برداري خود بهه وجهود آوردنه  و در واقهع اج مهاع، مح ههول اسهه خ ام اسههت نههه ها را هم براي بهرةاج ماع انسان

هاي نهر و مهادة بهه گوي  هرچن  غريزة جنسي موجب كشش انساندس اورد اج ماع؟ در پاسخ اين پرسش مي ،اسه خ ام

خواهه  و مهادر از كهودك تخليهه پسه انهايش زة سير ش ن و دفع گرسنگي از مادر شير مهيشود و كودك با غريهم مي

شهود و كه بع  از م تي غريزة جنسي رو بهه افول مهي نهه  و كهودك بهزرگ مهيمي نيس ن  چنانئولي اين نيازها دا ؛را

شهود و ديگهر مح هاج بهه يرش خشك ميرود و مادر شآورد و نياز او به شير خوردن از سينه مادر از بين ميدن ان درمي
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بلكهه آنچهه اج مهاع را بههه ، توانن  عامل ايجهاد اج مهاع باشهن مي نيس ن  نميئها كه داتخليه آنها نيست. لذا اين غريزة

آيا راهي كه طبيعت براي تهأمين آرمههان و ههه ف » اسه خ ام است. علامه در اين بارة آوردة است:، وجهود آوردة اسهت

سازد همان اج ماع و تعهاون اسهت يها اينكهه ان يشهه اسه خ ام را بهه مغهز انسهان وارد انسان مشخ  مي خهود بهراي

بهه ايهن كارهها دسهت  سازد كه جنس نر و مادة و نوزاد و مادر براي ارضاي قواي فعال و پاسخ خواهش غريزي خودمي

دهن ة همهين كهار و زن نيز كاري كه پاسخ خواهه اي را از زن ميبزنن ؟ مرد از روي خواهش غريزي خود آميزش ويژة

كهردن پسه ان از شهير و رفهع خواهه  و مهادر نيهز از نهوزاد خهاليخواه . نوزاد از پس ان مادر رفع گرسنگي مياست مي

خواه . گهواة ايهن سخن اين است كه اين تجهيزات در بيش ر يا همهه ويوانهات همگهاني ياب  ميناراو ي كه در خود مي

زيرا ت ور ن ارد كه همه افراد از شير تغذيه نماين  و نيز همان طبيعهت كهه انسهان ؛ نيست مهي(ئ)كلهي و دا و هميشهگي

را با يك سلسله علوم و اوساسات ادراكي چون شهههوت جنسهي  كن  دعوت خودگونه كارها دعوت مياين را بهه انجهام

اسهات را پههس از چنهه ي نگاهه اري ديهر يها زود از ده  ولهي همهين اوسو اش هاي تغذيه و عاط ه و روم فعليت مي

ديگر انساني كه يك روز نام نهوزاد داشهت شهي  ه . مرد يها زن اوسهاس تمايهل جنسهي را ن ارنه ، گيرددست انسان مي

بهه گذش ه از اينكهه دههانش نيهز از دنه ان پرشه ة و  .گذارن پس ان مادر نبودة و خوا  و بي اري را بها ان يشهه شير نمي

ديگر، پس ان مادر نيز خشهك شه ة و ديگهر شهير نه ارد. پههس در سوي شود و از سهوي غهذاي جويه ني هه ايت مي

 باشه  نهه اينكههگونهه اج ماع فرع اس خ ام بودة و در اثر پي ايش توافق دو اس خ ام از دو طرف م قابل ميوقيقهت ايهن

 .(736-731 ص ،4 ج ،7803)طباطبائي،  «نماي  اي رهبريطبيعت، انسان را مس قيماً به چنين ان يشه

كهه ايهن اصهل ههم در ايگونهاس خ ام اصل اوليه و بلامنازع روابط اج ماعي است به ،رو، از دي گاة علامهازاين

انسهان بهراي رفهع »چهون  .ها بهها يكه يگرها با موجودات ديگر واكم است و هم در روابط انسانروابط ميان انسان

كنه ، در راة وصهول بهه مقاص  خود از بسايط و مركبهات زمهين كمهك هاي خود از همه چيز اس  ادة مهينيازمن ي

مح ولات وجود آنهها را  ميوة گرف ه تا ساقه و ريشه و انواع ويوانات و ها را از برگ واقسام نباتات و درخت ،گيردمي

  وجود آنها بهرة بردة نهواق  خههود را بهها يو از فوا رسان  و همه را اس خ ام نمودةهاي خود ميبه م رف نيازمن ي

كنه  در راة منهافع خهود كن . آيا انساني كه والش ايهن اسهت و هرچهه پيه ا مهيآنچهه بهه دسهت آوردة تكميل مي

اي ديگههر او هرام گذاشه ه رويهه بهه نوع خود رسي كن  وق ي كه به هماس خ ام نمودة از ن ايج وجودش اس  ادة مي

بخشهي از  خواه  گرفت و از راة ص ا دست تعاون و همكاري به سوي آنهها دراز كهردة و در راة منافعشههان ازپهيش 

 .(785-743 ص ،7808، همو) «منابع خود چشم خواه  پوشي ؟ نه هرگز

اج ماع است تا هنگامي كهه عهاملي   همه قراين و شواه  نشانگر اين است كه اس خ ام كه عامل به وجود آورن 

انسهان »چهون  .تر از آن در روابط انساني پ ي ار نشود اصل واكم بر روابط اج ماعي بهودة، هسههت و خواهه  بهودبر

ضرر ديگهران  هكن ؛ هرچن  مايباش  و همه موجودات را به ن ع خود اس خ ام ميكه بارها گ  ه ش ة سودجو ميچنان

ملل م مه ن و غيرم مه ن پيشهين نيهز، غيهر از ايهن  تاريخ دربار »كه چنان .(38-34 ص ،7802)طباطبائي،  «باش 
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ههاي انسهاني بههه ارث بردنهه  و از آن پيههروي تهرين دورةگويه  كهه آنهها ههم همهين طريقهه را از قه يمينمهي

 كههه عبههارت از هآمه  و افهراد تحههت يههك جههامعكردنه  يعني اج ماع آنها از مجراي اس خ ام به وجود مهيمهي

از بيهان گذشهه ه »بنابراين  .(74 ص ،7803)طباطبائي،  «آم ن و سلطه پادشاهي است، گرد هم ميوكومت اس ب اد 

خواه  اين اسهت كهه ديگههران را در راة منههافع شود كه مق ضاي طبع اولي انسان كه منافع خود را ميروشهن مهي

 .(785 ص ،7808، همو)«  خود اس خ ام كن  و از بهرة كار ايشان اس  ادة نماي

آن، ابهراز  از تعبيهرسهوء ها، براي گريهز ازبر سيطرة اس خ ام بر روابط انسان علامه طباطبائيرغم تأكي ات مكرر علي

خواهيم بگوييم انسهان بهالطبع روش ما نمي اس  ادة كرد و ت سير ناروا نمود.الب ه نباي  ازكلمه اس خ ام سوء» داش ه است:

انسان به ههر انسهاني » بارة آوردة است: اين شارح اصول فلس ه در .(733 ص ،7803، همو) «و اخ  اص را دارد اس ثمار

دانه ، كهه انسهان كن ، و اين را هم يك اع بار عمومي و يك امر فطري براي انسهان مهيهم به چشم اس خ ام نگاة مي

اصهل در » اين نظر آوردة اسهت:تا جايي كه در تأيي   .(733 ص ،7868)مطهري،  «)اس ثمارگر( آفري ة ش ة است الطبعب

از تنهازع بقهاء اسهت كهه اصهل در انسهان  ايانسان و ويوان تنازع است، همين اصل اس خ ام بالاخرة صورت مح رمانه

ناپهذير نيسهت و انسهان اي اج نا واكميت اس خ ام بر اعمال انسان قاع ة ،با اين وجود .(733 ص ،همان) «تنازع است

اساس اراد  آگاهانه و پرورش ياف ه عمل كن  ممكهن اسهت روابطهش از  يز خود پيروي نكن  و برآنگاة كه از اميال و غرا

اف هه اسهت كهه م حهرك انسهان رشه  ي»كه ؛ همچنانرف ارش مطابق با خرد و منطق باش سيطرة اس خ ام آزاد شود و 

 كنه كن  و به خود م كهي مهيآزاد مي هاارادة انسان را از كشش ميل عقل و .ارادة مساوي است با آزادي و بالارادة است

در اين صورت آنگاة كه انسان از جاذبه غرايهز و اميهال  .(733 ص ،همان) «كن رغم ميل خودش رف ار ميو با فكر، علي

 توان  سلطه بلامنازعه داش ه باش .رها شود ديگر اس خ ام در روابط انساني نمي

 آثار سياسي اس خ ام .8

« شودهيچ انساني در ههيچ يهك از اوقهات زنه گيش ازوكم اس خ ام من رف نمي»كه  يئمه طباطباعلااين اصل از دي گاة 

و بيانگر اين است كه به صورت طبيعي روابط اج ماعي در زيهر سيطرة اس خ ام قرار دارد،  (785 ص ،4 ج ،7312)طباطبائي، 

كن  دهي ميوهال خهود گذاش ه شود مسير وركت انسان را جهتبهه  آورد و پيام هايي دارد كهه اگرآثاري در جامعه به بار مي

ولي قبل از اين بحث لازم  ،شودم هاي آن پرداخ ه ميانمايه . در اين بخش به اين آثار و پيو سرنوشت نهايي او را تعيين مهي

 ام لازمه يا لوازمي است مشهخ  شود آيا صرف گرايش غريزي انسان به اس خ ام براي ظهور آن كافي است يا آنكه اس خ

 دارد؟ كه در اين صورت در آغاز باي  به آن اشارة شود و مورد بررسي قرار گيرد.

 بدون قدرت استخدام ناممكن است .3-1

ولي اس خ ام اشياء و افراد ب ون ق رت يعنهي تهوان  ،هرچن  انسان به طور غريزي گرايش به اس خ ام ديگران را دارد

قه رت  جههت خواسهت و سهود خهود نهاممكن اسهت. تها هنگامي كه انسان از نظر توانايي وكارگيري ديگران در به
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توانه  آنهها را در خه مت خهود هاي ديگر قرار ن اش ه باش  نميدر موقعيت برتري نسبت به اشياء، ويوانهات و انسهان

ورد اشياء و ويوانهات ههم واقعيهت دارد. بلكه و ي در م، ها صادق استتنهها در رابطهه بها انساندرآورد. اين وضع نه

، منهه  شههوداز آنهها بههرة توانه نميانسان تها هنگهامي كههه توانهايي بهه خه مت گهرف ن اشهياء را ن اشه ه باشه  

. نخست آنها را رام خود كهرد ةجهت منافع خود به كار بگيرد كه در مرول كهه وق هي توانست ويوانات را درهمچنهان

او ياج، عامل مهمهي در ايجهاد قه رت و بهه زيهر سهيطرة كشههي ن ديگههران درجههت منهافع خهود در اين رابطه، 

نيهاز از ديگهران، او ياجهات توانست بييافت و اگر انسان مهياست؛ چون اگر او ياج نبود، اس خ ام هرگز تحقق نمي

انسهان را  ،پيوست. امها او يهاجقوع مييافهت و نهه اس خ امي به وخهود را برطهرف كنه  نهه اج مهاعي تحقهق مهي

شهود تها از او يهاج او اسه  ادة كنه  و او را بهه كن  و همين امر موجب ق رت ياف ن انساني ديگر بر او ميضعيف مي

گرفهت. اس خ ام خود درآورد كه اگر او ياج نبود نه كسي بر كس ديگري ق رت داشت نهه اسه خ امي صهورت مهي

 ياب  و تا ق رت است اس خ ام است.ي بر ديگري ق رت ميبنابراين تا او ياج است يك

كن  اگر به صورت م هوازن، برابر و م قابهل باشه  اس خ ام كه با وجود ق رت برتر يكي بر ديگري تحقق پي ا مي

بلكه خو  و نيكهو اسهت ، هاي اس خ ام از اين رابطه سود ببرن  نه تنهها زشهت و پلي  نيستكه همه طرفايگونهبه

توانه  نقشهي مثبت اي اء كنه  و آن در صهورتي اسهت كهه جامعهه در ه در جهت تعالي انسان و جامعه انساني مهيك

ها را در موقعي ي پرورش ده  و شرايطي را براي آنها فراهم كن  كه همه به يك يگر نيازمنه  وضعي ي باش  كه انسان

در اين صورت قه رت آنهها بها ههم تقريبهاً م هوازن . شن هم همكاري داش ه با و با باشن  و به هم اوساس نياز كنن 

 شود كه همه به هم خه مت كنن  چون نياز آنها نسبت به هم م قابل است.خواه  بود و موجب مي

ق رت عامل اس خ ام است و يكي از عوامل ق رت فرد يا گروهي، ضعف فرد يها گروة ديگر اسهت كهه ، بنابراين

 به ديگري باش . توان  ناشي از نياز يكيآن مي

شهن  بهه سهادگي قه رتي بهر آنهها سهيطرة پيه ا ها در شرايطي قرار داش ه باشن  كه نيازمن  نبااگهر انسهان، روازايهن

سويه اسهت و هههر كنه  و در ايهن وضع يا اس خ ام تحقق پي ا نخواه  كرد يا اگر تحقق پي ا كن  اس خ امي دونمي

هايي ايهن چنهين از يهك طههرف دچهار شون  و جامعهمن  ميدس اورد هم بهرة كنن  و ازدو طرف به هم خ مت مي

منه ي م ههوازن و برابهر برخهوردار از بههرة، ديگهرسوي از  من ي يك سويه نخواهن  بود وپ ي ة پلي  اس ثمار و بهرة

 خواهن  بود كه اين وضع نشانگر اس قرار عملي ع الت اج ماعي خواه  بود.

افراد بشر از لحاظ خ وصيات آفهرينش و منطقهه زنه گي و اخهلاق و عاداتي كه مسه ن  بهه »با توجه به اينكه 

و بعضي از ويث قواي به ني و رووهي بهر ديگهران برتهري دارن ، ن يجهه تهوأم شه ن ايهن  هس ن  آن است مخ لف

دچار انحراف از جهادة عه الت  اخ لاف با قريحه اس خ ام اين است كه اج ماع، تعادل و توازن خهود را از دست دادة و

دهن  سود ببرن  و زبردس ان بهه جهاي اينكهه اي كه به ايشان بهرة ميگردد، يعني نيرومن ان از ناتوانان بيش از ان ازة

 ص ،7867)طباطبهائي، « دوش بكشن  شانه خالي كردة و بر زيردس ان تحميل نماينه  به سهم خود بار اج مهاع را به
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جامعه شرايطي را بهه وجود بياورد كه افراد ب وانن  خود نيازهايشان را فراهم سازن  يا اگر افهراد بهه  كه اگردروالي .(73

اي باش  كهه نيازمنه ي م قابهل باشهه  و همههه افههراد ديگران در برطرف كردن نيازهايشان مح اج هس ن  به گونه

راة بهبههود  بلكههه عههاملي در، فهه نيسههتكشهي يهك طرتنها بهرةجامعهه بهه ههم خ مت كنن ، ديگر اس خ ام نه

 زنه گي اج ماعي و رفاة عمومي و تعالي انسان خواه  بود.

 جوسلطه خواه وپروا، فزونقدرت بي .3-2

عنوان عامل اصلي اس خ ام كه مورد نظر اين مبحث است، توانايي و امكان فرد يها گههروة ق رت در جوامع انساني به

ايهن قه رت كهه صهاوبان آن،  .باشه هاي خويش، مهيخواست يگهران در راة اه اف وآوردن اطاعت د دست هدر ب

اي از آن انه ازة اي و تهاوكومت و ابزار اجرايي آن يعني ادارة و كارگههزاران، مهأمورين و مسه خ مين آن بهه گههونه

ودة و از هيچ چيهز پهروا برخوردار بودة و هس ن ، در طول تاريخ زن گهي انسان هنگهامي كه تحت مراقبت و نظارتي نب

مان گههي و تبهاهي انسهان شه ة ان  هموارة تجاوزگهر و فسادانگهيز بودة است و موجب ب بخ ي، عقهبو باكي ن اش ه

شمار تاريخي، مثبت اين ادعا است، ك ا  الهي قهرآن ههم كهه پايهه و علاوة بر اين كه تجربيات و شواه  بي .است

 .باش مي اساس شريعت است، بيانگهر اين موضوع

فسهاد و تجهاوز بهودة اسهت.  أقي  و بن  در طول تهاريخ همهوارة سرمنشهگهسيخ ه و بيمهار، لجامپروا، بيق رت بي

رت وهاكم، ه نه انه  و بهاس  ادة كهردةان  كه پيوس ه از ق رت سوءگونه ق رت بودةوكام، فرمانروايان و شاهان سمبل اين

ق رت در راة خير عموم و منافع ملي جامعه خويش اسه  ادة كهردة باشه  و در راة فرمانروا يا شاهي دي ة ش ة است كه از 

گهيري وكومت و دولت در جهان تا دوران معاصهر، نمهاد و تمايلات فردي خود بهرة نگهرف ه باش . شاهان از آغاز شكل

راة منهافع فهردي خهويش ان  و تاريخ كهم يهاد دارد كهه شهاهي از قه رت در پروا بودةبي شاخ  ويژة ق رت نامح ود و

شهمار يافهت شهون  كهه از قه رت سوءاسه  ادة نكهردة باشهن ،  اي انگهشتاس  ادة نكردة باش  و اگهر در اين ميان ع ة

در طول تاريخ، قه رت شهاهان آنچنهان  اي اس ثنايي باي  شمردة شود كه برخلاف اصل كلي و قاع ة معمول است.وادثه

انه  و همهه فسهادها از شهمار رف ههوجوري بهظلم ش ة است كه آنها سرچشمه هر  با س مگهري و تجاوز در هم آميخ ه

س مگهري جز از كساني كه دس ي بر آنهها نيسهت »ق رت آنها برخاس ه است و بي ادگهري با وجود آنها سرش ه است كه 

در نكهوهش و ته يه  شهارع ، روازايهن .شهون زيرا اين گهناة را فقهط خ اونه ان زور و قه رت مرتكهب مهي؛ زن سر نمي

س مگهران مبالغه فراوان كردة است تا شاي  آن همه نكوهش و ته ي  موجب شود تا در ن س كساني كه بهر آن توانهايي 

 .(433 ص ،تاخل ون، بي)ابن« دارددارن  مانعي به وجود آي  و پروردگهار تو بر بن گهان س م روا نمي

تضهاد اسهت كهه  ههاي م عهالي درفت، راس ي و درس ي و همهه ارزشپروا آن ق ر با شراق رت لجام گهسيخ ه و بي

هاي بسياري بودة است تها كهه قبهل از كه تاريخ هموارة شاه  انسانطورينماي ، بهمحال مي امكان جمع آنها تقريباً

 ا به زيرپهاان  همه آنها ران  ولي وق ي كه به ق رت رسي ةزدةرسي ن به ق رت دم از شرافت و درس ي و و ي دين مي
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ه ان  كه پيش از آن صاوبان قه رت را بهان  و چه بسا پس از دس رسي به ق رت، خود مرتكب اعمال زش ي ش ةنهادة

خهود ديه ة  هچنين افراد ق رتمن ي را بسهيار بهطور قطع تاريخ اين هان ، كه بدةرخاطر ارتكا  اين اعمال نكوهش ك

معاويهه بهراي بهنهنگهامي كه يزيه  »...: است اين واقعه مشهور است از جمله ووادثي كه نشانگهر اين م عي .است

از اين كار سخت خشمگههين شه  و مروان بنعب الملك، لشكر به آنجا فرس اد ،جنگ با مردم م ينه و گهشودن كعبه

مرتكهب  آم ؛ ولي چون خود به خلافت رسي  همين كار بلكه ب تر از آن رااي كاش آسمان به زمين فرود مي ت:گه 

نجها فرسه اد و او كعبهه را بهه ه آزبيهر و فه ح مكهه بهيوسف ثق ي را براي محاصرة قواي ابنبنزيرا وي وجاج؛ ش 

رفت و چهون پيوسه ه مشهغول شمار ميعب الملك قبل از رسي ن به خلافت يكي از فقهاي م ينه به .منجنيق بست

نگهامي كه پ رش مروان درگههذشت و بشهارت خلافهت بهه او اما ه نامي ن .مي« ورم كبوتر»تلاوت قرآن بود، او را 

بيني و بينك، بسهت و  كه مشغول خوان ن قرآن بود كلام الله مجي  را با ذكر اين جمله كه: هذا فراقرسان ن  دروالي

از ايهن لحظهه راة مها از ههم جه ا »او با اين خطا  نسبت به قرآن كه .(333 ص ،تاطقطقي، بي)ابن« كنار گهذاشت

هاي عالي الههي بيهان به قرآن، اسلام و همه اصول و ارزش ( از يك طرف ع م پايبن ي خود را13 :)كهف «شودمي

گهسيخ ه را با شرافت و دادگههري و صهلاح پروا و لجامناپذيري ق رت بيبه صراوت آش ي، دارد و از طرف ديگهرمي

وق ي به دست آي  و ي بر مرداني كه كار خويش را بها ق رت خاصي ي دارد كه »ده  و اين نيست جز آنكه نشان مي

 .(782 ص ،7823آريو،  )مك« بخش مخر  مي ان  تأثير موذيانه و غالباًوسن نيت آغاز كردة

 آثار وقوقي اس خ ام .2

كارگيري آن در جهت خيرعمومي براي تعههالي و خوشههبخ ي انسهان همچهون رابطهه رابطه ق رت و اس خ ام و به

عنوان منبع ق رت مادي با وركت و جنبش و تنظهيم و گنجانه ن آن در وسيله تبه يل انهرژي بهه وركهت انرژي به

كه انرژي اگهر در همچون ديگ بخار است تا از آن در جهت برطرف شه ن نيهاز انسان به كار گرف ه شود و همچنان

توان  در خ مت انسان بهه شود نه تنها نميها مهار ندس گاهي مانن  ديگ بخار تحت نظهم درنيايه  و به وسيله انسان

توان  خطرآفرين و ويرانگر باش  و با تراكم آن در جهايي نامناسهب و ان جهار آن، بلكهه مهواقعي مي، كار گرف هه شهود

هايي را بگيرد و سرمايه آنها را نابود كن . همچنين است رابطهه قه رت و اسه خ ام كهه اگههر نههاموزون، جان انسان

عنههوان منبههع قه رت كهه انهرژي بههشود همچنهانگسيخ ه باش  موجب تباهي جامعه ميتعادل و افسار، بينهابرابر

توانهه  در خه مت انسهان باشه . فيزيكي تا تحت نظم درنياي  نابودكنن ة است ولي وق ي در تحت نظهم درآيه  مههي

ههر وقهت انسهان »دد بايه  بهه نظم درآي ؛ زيهرا گرشود و با غريزة برانگيخ ه مياس خ ام هم كه از ق رت ناشي مي

تعهاوني و لهوازم آن پشهت پها زدة بهه  ،محابهها بههه اج مهاعق رتي كه فوق ق رت ديگران باش  بهه دسهت آورد بهي

 .(787 ص ،7808)طباطبائي،  « دهپردازد و منافع كارشان را ب ون عهوض به خود اخ  اص مياس خ ام افراد مي

شهون  و ايهن نظريهه بهه اس خ ام به خودي خود در جهت رس گاري انسان به كار گرف هه نمي ق رت و درپي آن
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 خواهه انسان با ه ايت طبيعت و تكوين پيوس ه از همه سود خود را مي»طور خودكار تحقق عيني نخواه  يافت كه 

د همهه، عه ل اج مهاعي را بهراي سهو اج مهاع( و )اع بهار خواهه براي سود خود سود همه را مهي )اع باراس خ ام( و

چون گرايش به برابهري و دادگهري  .(733 ص ،4، ج 7803)طباطبائي،  («)اع بار وسن ع الت و قبح ظلم خواه مي

اگهر چنانچهه عه الت اج مههاعي از مق ضهيات اوليهه طبيعهت »و ان اف اق ضاي طبيعي و اوليه انسهان نيسهت كهه 

رعايت ع ل و داد و تساوي وقوق افراد بشود و طبقهات اج مهاع بها يكه يگر  انساني بود باي  در غالب امور اج ماعي

همكاري و تشريك مساعي نماينه  در صهورتي كهه مطلهب هميشه درست بهرعكس اسهت و چيهزي كهه پيوسه ه 

شه ن نهاتوان در چنگهال توانايههان و  لهه ت، تحميهل زبردس ان بهر زيردسه ان،رواج داش ه و دارد اعمال زور و قه ر

 ،7867)طباطبهائي،  «نه گي و ذلهت طبقهه ضهعيف بهراي رسي ن طبقه نيرومن  به مطامع و مقاص  خودشان اسهتب

مق ضهاي »جو و خودخواة است و طلب، برتريخواة، سلطهرو، ازآنجاكه انسان به طور طبيعي زيادةايناز. (73-73 ص

ان را در راة منهافع خود اس خ ام كنه  و از بههرة كهار خواه  اين است كه ديگهرطبع اولي انسان كه منافع خود را مي

 ،7808)طباطبهائي،  « دههايشان اس  ادة نماي  و تنها از راة اضطرار و ناچهاري اسهت كهه بهه اج ماع تعاوني تن مهي

ود و ب ون زمينهه مناسهب و خهارج از چهارچو  قواعه  خدر چنين وضعي ممكن نيست انسان به خودي  .(787 ص

نهه  و وقهوق  مسودجويي از ديگران را رها كن  و در راة ع الت اج ماعي گا وقوقي و ق رتمن ، اس خ ام ومس حكم 

 خواه  براي ديگران هم بخواه .همنوعانشان را رعايت كن  و هر آنچه براي خود مي

آيه  و  عمل به كهار است كه در توجه به اينكه هرعلم و معرف ي ازجمله معرفت فلس ي آنگاة ارزشمن  بارو، ازاين

در زن گي و خوشبخ ي انسان نقش شايس ه و م ي ي داش ه باش ، در غير اين صورت نبهودن چنهين علهم و معرفهت 

)مجلسهي،  «اللهم اعَهوذُ بهِك مَهِن علِهمٍ لاينَ هع»َ فرمودة است: كه پيامبراي به ر از بودن آن است. چنانفاي ةبي

كهه بها باي  سازوكاري فراهم شود تها همچنهان؛ (825 و 761 ، ص4تا، ج يونبل، ب اوم ؛ 68-84 ص، 4ج  ،7338

منه ي مهادي آي  و در خه مت بههرةمهن سي مكانيك و دانهش فيزيهك و فنهون آن انرژي مادي تحت نظم درمي

سهان گيرد، ق رت و به تبهع آن اس خ ام هم تحت نظم درآي  و در جهت رفهاة، خوشهبخ ي و تعهالي انانسان قرار مي

اي آن را به كار گرف ه شهود كهه اين وظي ه وقوق، به ويهژة وقهوق عمهومي اسهت تها بها تنظهيم قه رت بهه گونهه

بلكههه شههرايطي را ، بن ي نماي  تا نه تنها اس خ ام موجب فروپاشهي جامعهه انسهاني نشهودو قالب  هي كنه نسازما

ري همگان همهوار گهردد تها همهه عوامهل فسهاد و بخ ي و رس گافهراهم كن  تا همه به هم خ مت كنن  و راة نيك

 تباهي در جامعه رخت بربن  و زمينه سعادات جاودان انسان آمادة گردد.

 بنابراين سازمان هي جامعه اسلامي و قانونگذاري براي اين جامعه باي  داراي سهه ويژگهي باش :

جانبهه و نهابرابر ن اشه ه كشهي يههكيك يگر بههرةاي سامان هي شود كه افراد از روابط اج ماعي باي  به گونه .7

كننه   اشخاص در و ود وسع خود كهار»باشن  و انساني، انسان ديگر را در جهت منافع مادي خهود بهه كهار نگيهرد و
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هها ابهزار كهامروايي هاي ديگهر، انسهانهمچون جامعهه. (34 ص ،7802)طباطبائي،  «و بع  ن يجه كارها مبادله شود

هاي دنيهوي هايي كه صرفاً بهر غرايهز ويهواني و خواسه هديگهران نشهون  و روش جامعهه اسهلامي بها جامعهمادي 

هها و روش اسههلامي يكي از بزرگ رين اخ لافاتي كهه بهين ايهن روش»ريزي شه ة اسهت هماننه  نباشه ؛ زيرا پايه

لههذا ، ههاي مههادي اسههتييهها و كامروارداريبايهن اسهت كهه چون پايه زن گي اين اج ماعات بههرة، وجهود دارد

 .(38-34 ص ،7803)طباطبائي،  «اس ثمار در آن دمي ة ش ة است روح اسه خ ام و

اي طراوهي شهود بلكه باي  به گونهه، اخ لاف طبقاتي نباي  باش   آورن تنها پ ي قانونگذار در جامعه اسلامي نه .4

ايهن امهر، انسهان »طلبانه افهراد را بگيهرد؛ طلبي مادي و جاةو جلوي فزونكه در جهت محو اخ لافات طبقاتي باش  

بههر  ههر كسهي را از مزايهاي جامعهه  و كه وافظ وقوق افراد باش  سازدمقرراتي مي اج ماعي را نيازمن  به قوانين و

چهون  .(34 ص ،7802)طباطبهائي،  «كشهي نشهودسه م و زورمن ي و ناتواني موجب سه مگري و مشخ  نماي ...

مطابق آنچه در تهواريخ انهواع گونهاگون اج ماعهات بشهري مشهههود و مضهبوط اسهت، ايهن اج ماعهات خهالي از »

اين اخ لافات طبقاتي چه در ثهروت يها جهاة و مقهام از . ش ة نبهودة اسهتطلبي كه بر تباهي و فساد منجر ميبرتري

الاجزاء كهه آورد اج ماعي است م شابهاسلام به وجود مي ولهي اج ماعي كه لوازم لاين ك اين اج ماعات بودة اسهت.

منشههي در بههين ي و فخرفروشهي و بههزرگيجوگونه برتريهيچ يك از افراد اج مهاع بهر ديگري تق م ن ارد و هيچ

اسهت. مسههئله  اتقهو، ت اوتي كه مق ضاي قريحة انساني است و فطرت بشر هم از آن ساكت نيسهت نيسهت و تنهها

 .(32-38 ص ،7803)طباطبائي،  «دراجع به خ است ربطي به مردم ن ار هم اتقو

بلكه همه مردم بها داشه ن شهرايطي برابهر ، اي ويژة نباشن كارگزاران جامعه اسلامي افرادي خاص و از طبقه. 8

 بلكه همهة ،در اسهلام قهوة مجريه يك طبقة مم از نيست»ب وانن  در ادارة جامعه اسلامي شركت كنن ، براي اينكهه 

ههر فهردي وظي ه دارد كه ديگران را به طرف خير و خوبي دعوت كنه   .ج ماع مشهمول ايهن عنهوان هسه ن افراد ا

 .(همان) «و امر به معروف و نهي از منكهر نمايه ...

هاي مذكور و با توجه به واكميت غريزي اسه خ ام بهر انسهان و بهها در نظههر گهرف ن اينكهه با توجه به ويژگي

ها دربهار  توان  آنها را در قرآن كريم مشههاه ة كنه  و ايهن نمونهههاي قرآني وجود دارد كه خوانن ة ميها نمونهدة»

ههايي اصهيل و ها به صورت خ لتگويه  و ايهن والتهاي اسراف، سركشي، فسهادگري و سه م سهخن مهيوالت

فشهارد... ريق شيوة رف ارش بر ذات و شخ  خود پاي مهيآي  كه در آن از طناپذير براي انسان درمياي ج اييملكه

بايه  وكهوم ي در . (453 ص ،7831)وكهيم، « شهودكشي، فسادگري در زمين و تجاوز منجر مهيامري كه به بهرة

رسه گاري جاودانهه مهردم را فهراهم سهازد و جلهوي  ةچارچو  ضوابط و مقررات اسلامي وجود داش ه باش  تها زمين

تعالي انسان آمادة باش  تها همهه  و ها را بگيرد تا شرايط اج ماعي براي رش اسه خ ام يكسهويه انسهانكشهي و بههرة

 .هاي آن مشاركت كنن در برقراري واكميت اسلام و اجراي قوانين و ارزش
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رهبري جامعه اسلامي هم باي  طبق همين سنت، جامعه اسلامي را ادارة كنهه  و آن را بهه منهزل مق هود كهه 

اسلام بهه وكهم »باش ، برسان  و هرگونه رابطه ظالمانه را در جامعه اسهلامي از بن بران ازد كه ها ميگاري انسانرس 

اينكه مذهب است و به وكم اينكه دين خاتم اسهت، بهيش از هر مذهب آسماني ديگر بهراي برپهاداشهه ن عهه الت 

« پيشهگان اسهتضهع ان و نبهرد و سه يز بها سه ماج مهاعي آمه ة اسهت و قههراً هه فش نجهات محرومان و مس 

بلكهه مههردم در شههرايطي قههرار ، تنهها در جامعهه اسلامي اثري از س م و س مگري باقي نمانه كهه نههايگونههبهه

كههه گرايي، دادگري و ان هاف باشهه  چنههانبگيرنه  كهه گهرايش بهه س مگري ن اش ه باشن  و ميل غالب آنها وق

 .(40 :و يه ) ...«لقََ ْ أرَسْلَنْا رسُلُنَا باِلبْيَحناتِ وَ أنَزْلَنْا معَهَمُُ الكِْ ا َ وَ المْيِزانَ ليِقَوُمَ النَّهاسُ باِلقْسِهْطِ وَ»ي ه طبهق آيهه شر

تأمين منهافع فهردي بهه صهورت  و براي غرض از فرس ادن پيامبران آن است كه مردم به دادگري و ان اف برخيزن 

اي بهراي ويهات انسهان كهه دين، برنامه اسهت؛ برنامهه»ويژة آنكه را به اس خ ام خود در نياورن ؛ به يكجانبه ديگران

ناگريز رسي ن بهه ايهن هه ف اجهراي  ةكه لازم (37 ص ،7837)جوادي آملي،  «شودمن هي به سعادت اب ي او مي

 باش .دقيق همه قوانين و اوكام الهي مي

 گيرييجه ن

ساخ ن راة انسان به سوي خوشبخ ي، شهناخت انسهان و اج مهاعي اسهت  جامعه و هموار گام نخست در ول مسائل

گهر علهت اعمهال در مبحهث ادراكهات اع بهاري تبيهين علامه طباطبائيكن . نظريه اس خ ام كه او در آن زن گي مي

هاي ميان ان يشهه كن . اين نظريه كه دراي مس  ل آن را روشن ميگونهغريزي انسان و تشكيل اج ماع است كه به

گذش ه با رواياتي م  اوت هم اياني دارد از جهت تجربي و شواه  تهاريخي بهه ثبهوت رسهي ة اسهت و تهاريخ جامعهة 

انساني گواهي صادق بر درس ي آن است كه هر روز در وال تكرار است و در هر اج ماعي به سادگي قابهل مشهاه ة 

بود و تعالي زن گي انسان و خوشهبخ ي او و فهراهم سهاخ ن اج مهاعي ريزي و قانوني كه براي بههر برنامه باش .مي

برخوردار از وسايل رس گاري انسان طراوي شود در صورتي موفق خواه  بود كه ايهن نظريهه در ذههن طراوهان آن 

ههاي ديگهر هسه ن  كشهي از انسهانهها در ان يشهة اسه خ ام و بههرةوجود داش ه باش  كه به طهور طبيعهي انسهان

كشهي يهك جلوي بهرة ،قانون تهيه ش ة به شكلي تهيه شود كه با سازوكاري ق رتمن  در عمل كه برنامه وايگونهبه

هها از منهابع جامعهه برخهوردار شهون  و شرايطي را فراهم آورد تا همهه انسهان ها از يك يگر گرف ه شود وانسان هسوي

 امكانات جامعه در جهت من عت گروهي خاص به كار گرف ه نشود.

موجه اسهت  قوانين واكم برآنها، زماني سودمن  و هس ي، طبيعت، انسان و  اي دربارآگاهي، شناخت و نظريه هر

كردن نيازهاي انسان داش ه باش  در غيهر ايهن صهورت طرفكه به كارگرف ه شود و در عمل م ي  باش  و نقشي در بر

كردن درد و رنهج خاصيت است؛ زيرا آنها نقشي در برطرفاي بياي كه درس ي آنها به ثبوت برس ، پ ي ةبه هر شيوة

نظريهه اسه خ ام  ها و فراهم كردن زمينه رفاة و آسايش آنها ن ارن  و بود و نبودشان براي همه يكسهان اسهت.انسان
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باش ، از ايهن قاعه ة خهارج كه شواه  تاريخي وتجربي بسياري بيانگر صحت آن ميهم با وجود آن يئعلامه طباطبا

 و ب وان  نقشي در خوشبخ ي انسان داش ه باش . آنگاة سودمن  است كه در عمل به كار آي  ت ونيس

با توجه به اينكه چكي ة بازدة اين نظريه اين است كه انسان در چارچو  غريزة و به طور عهادي در روابطهش بها 

كهه آنهها را در خه مت سهود  هاي ديگهر آن اسهته فش در نزديكي به انسان جوي  وديگران تنها سود خود را مي

اي در جلوي انسان نباش  او اس خ ام را رها نخواه  كهرد تا هنگامي كه عامل بازدارن ة شخ ي خويش به كارگيرد و

ايهن نظريهه  .پهذير نيسهتكن  اسه ثناءو اين قاع ة نسبت به انساني كه به فرمان غريزة در رابطه با ديگران عمل مي

نبودش يكسان نباش  كه در تنظهيم روابهط انسهاني اثرگهذار باشه  و آن هنگهام  و   و بودآنگاة مي توان  سودمن  باش

سياسهي  و ، وقوقيويژة در ووزة روابط اق  ادي، اداريريزان و سازمان دهن گان اين روابط بهممكن است كه برنامه

جهويي از ديگهران اسه خ ام و بههرةعهادي او  نظر داش ه باشن  و ب انن  كه انساني كه رويه طبيعي و اين قاع ة را در

سهود شخ هي خهودش باشه  و اينكهه ايهن  ان يشهه دراست، هموارة ممكن است از موقعي ش در اين روابهط تنهها 

توانه  مهانعي در هرچن  ايمان، اخلاق و باورهاي انسان مي هيچ اهمي ي ن ه .، آوردسر ديگران مي سودجويي چه بر

باورها با توجه بهه اينكهه  ها در روابطشان با ديگران باش  ولي ايمان، اخلاق وانساننابرابر  برابر اس خ ام يك سويه و

ني بهراي پايه اري آنهها هيچ تضمي ناپذير نيس ن  و هر آن ممكن است دچار دگرگوني شون  وهايي ثابت و خللپ ي ة

آنها روابط اج مهاعي را سهامان داد  بر تكيه شود تنها باكه تاريخ آن را به اثبات رسان ة است، نميهمچنان .وجود ن ارد

واكم بهر انسهان، آن اسهت كهه   در نظر گرف ن اين قاع  ةرو، لازمازاين اس  ادة از اين روابط را ن اشت.و ان ظار سوء

همراة با اجرايي مهؤثر و ، روشن سياسي جامعه در چارچو  قوانين دقيق و ويژة روابط اق  ادي، اداري واين روابط به

كه هرگونهه نقه  ايگونهبخش، سازمان هي شود بهضمانت اجراي لازم و اثر ق رتمن  و برخوردار از فراگير و نظارتي

 كشهي يهك سهويه وبههرة برطرف گردد تا در عمل جلوي اسه خ ام و يا خللي در اين مجموعه به موقع شناسايي و

   ة نباش .جامعه شاه  چيرگي اين قاع ها گرف ه شود ونابرابر در روابط انسان
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Abstract 

The recruitment as one of the pre-community relative perceptions, which 

has proposed by Allameh Tabatabai to explain the emergence of 

community and social relationships, suggests that, due to the tendency of 

man towards recruiting other human beings, objects and animals before 

the community, an unequal relationship has been created among humans 

with the development of society, and it led to the exploitation of the weak 

and the corruption of the community. So, in order to prevent this 

situation and prepares the conditions for an equal and double-sided 

recruitment, along with the public exploitation and salvation, social 

relations should be balanced by establishing social justice in a clear 

framework. Focusing on Allameh Tabatabai's works, this paper analyzes 

the theory of recruitment, its dimensions, as well as its political, legal and 

practical effects. 

Keywords: recruitment, relative perceptions, community, social justice. 
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Abstract 

After more than half a century the adoption of the first legal text on the 

necessity of enacting the laws of the country has not yet created a single 

conception of the concept of "Codification" among Iranian lawyers. The current 

research using library studies and the adoption of an analytical-descriptive 

approach after identifying the threefold approaches of lawyers in confronting 

the concept of incorporating laws separating and recognizing them from similar 

concepts and examining the history of its developments throughout history 

concludes that the root Failure to provide a single interpretation of the concept 

of penetration should translate the term "Codification" into consideration 

without considering the various developments of this approach over time and 

consider the "Codification" as a process of "Collecting" "Classifying" and 

"Purifying" the rules. Count In addition contrary to the common sense the 

basics of the enrichment of laws are not limited to the customary principles and 

like the first sets of tombstones before the customary root is an Islamic 

background. 
Keywords: Legislation, Codification, Clarity, Accessibility, Shamefulness of 

Punishment without Declaration of Law. 
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Abstract 

At the macro level, concepts such as public ownership and private property can 

be considered as hierarchical concepts that involve a type of priority and 

posteriority. In other words, considering the concept of the state sovereignty, 

and given the meanings and results that can be taken from the concept of state 

sovereignty in the past, public ownership can be considered as the principle and 

the body, which originates the private property. Accordingly, in the past, the 

lawyers were not given the right to the state in private property; rather, they 

considered the ownership applicable only on the basis of civil law. However, 

later on, due to the role of governments in the provision of public services, 

gradually, the governments also gain the right to be the owner of the property. 

Common property is property that is dedicated to the public and for the benefit 

of the people such as bridges, museums, passages and etc., and the government 

only manages and monitors these properties. There are five ways to distinguish 

public property from other properties: I. belonging to a public person, II. 

allocating to the public, III. public service, IV. the legislator and V. referring to 

the nature of property. Due to the general nature of public property, they are 

subject to their own rules and regulations, which are as follows: I. the principle 

of non-private ownership, II. the principle of the impossibility of transferring, 

III. the principle of the impossibility of seizure, IV. the principle of 

timelessness, V. the principle of the prohibition of exclusive use, and VI. the 

principle of the invalidity of the evidence of invasion.  

Keywords: public property, state property, private property, ownership, state, 

management and supervision. 
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Abstract 

The Social Security Organization, as a public and non-governmental 

organization, is committed to protect the social security rights of individuals. 

The organization was established under the Social Security Act of 1354, and is 

responsible for the implementation and expansion of various types of social 

insurance, according the Article 1 of the Social Security Act. Of course, this is 

not the sole purpose of this organization, but in its macro-vision it aims to 

create social well-being for all society. Social security rights are considered as 

one of the new courses in the field of public law. In carrying out its duties and 

authority, the organization sometimes adopts decisions in the form of 

regulations and directives, which, according to the jurisdiction of the General 

Board of Administrative Justice Court, can be appealed to the Court. The new 

approach of the Administrative Justice Court suggests that this Court, in many 

respects, has considered certain protective rights besides the status of this 

organization in invalidating the Social Security Organization's approval, and as 

a result, in invalidating the decisions under appeal. This paper reviews some of 

the Tribunal's rules in invalidating the Social Security Organization's approvals 

along with supporting the social security.  
Keywords: The Social Security Organization, rights of the Social Security, 

Administrative Justice Court, qualification, the reasons for annulment. 
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Abstract 

In the world where freedom is considered as a unique value, it is so important 

to get the proper cognition from the concept of freedom and its precise position 

in the constitutions. By scrutiny in the concept of freedom, it can be found that 

the existing differences between cultures and cultural foundations are the 

reason for distinctions in the concept of freedom. The Islamic Republic of Iran, 

as a system that has both Islamism and republicanism, considers Freedom as an 

inferred genuine religious basis which it has become a national covenant in its 

constitution. The study of the status of freedom in the constitution of the 

Islamic Republic of Iran has more importance, since it always stands as the 

subject of the intellectual and soft aggression of the enemies and also the 

constitution can be posed as a model for other Islamic countries especially in 

the era of Islamic awakening. Using a descriptive-analytical method, this paper 

seeks to study the position of freedom in the Islamic Republic of Iran’s 
constitution. 

Keywords: Islamic Republic, Freedom, Constitution, Personal Liberty, 

Freedom of thought, Political Freedom. 
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Abstract 

Establishing a real human rights system is depended on determining its subject; 

in other words, the knowledge of "anthropology". The anthropological views of 

philosophers and scholars on humanity include a wide - and contradictory 

range from Godhood to wolfhood, from good to evil essence, from a natural to 

an unnatural being, from the lordship to servitude, from an authorized to a non-

authorized creature, from a mortal or a non-mortal entity, from a super sex to a 

male, and from purposefulness to aimlessness. Anthropologists also study 

human beings in various ways, such as observation and experience, or intellect 

or an extraterrestrial source, such as "revelation", but the best method is using a 

comprehensive and integrated approach along with the all means of cognition 

to identify all aspects of mankind. Using a rational-analytical method and 

comparing atheistic to the Divine approaches, this paper studies the pivotal 

components in recognition of the mankind's reality, such as the human's 

servitude, the human physical-spiritual identity, the human nature, the human 

dignity, the human authority, the human relationship with gender, the human 

purposefulness, the eternal life of man, the human social identity and etc. These 

components each have effects the concept of the human rights, which 

distinguishes the Divine human rights system from the atheist systems. 

Keywords: philosophy of human rights, anthropology, dignity, life, individual, 

society, freedom, nature, gender, soul. 
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